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ها در قرن بیستم، گرایشی است که دوباره ها و فاشیستاتحاد لیبرال

ی ظهور رسیده است. در فرانسه به دلیل آنچه منصههای اخیر به در سال

رفته اما هنوز سؤال های اخیر تحکیم بخشیده این اتحاد زیر مبارزات سال

خواهد به سلب جمهور است و میچیزی حل نشده: مکرون همچنان رئیس

کشی و جنگ ادامه دهد. مالکیت از دستمزدها، درآمدها و خدمات، نسل

ی جبهه»ی سوسیالیست آماده هستند تا به برنامهفرانسوا اولاند و حزب 

( RN« )اجتماع ملی»( از پشت خنجر بزنند و حزب NFP« )مردمی جدید

قدرت پارلمانی خود را افزایش داده است. به زبان ساده فرانسه کشوری 

د ای خواهنکنندهها نقش تعیینتقسیم شده است. در این وضعیت، جنبش

 «ی تسلیم ناپذیرفرانسه»تواند طبقاتی می یداشت، فقط تشدید مبارزه

(FI را تحت فشار قرار داده و روابط قدرتی را ایجاد کند که اکنون در )

 تعادلی ناپایدار است. 

*** 
 

ها، یک پند عامیانه روی های پیروزی انتخاباتی بر فاشیستدر شب جشن

یشتر بعد این گفته ببس است. صبح روز نفس زدن ما آتشنفسگفت ای میدیوارنوشته

بس به توازن قوایی نفس زدن است و آتشنفسکرد. اما این چیزی فراتر از صدق می

های آینده ایجاد خواهد شد. گرچه توالی طولانیِ ماهها و بستگی دارد که در هفته

ریاست جمهوری اولاند  یی طبقاتیِ بدونِ طبقه و بدونِ انقلاب )که از دورهمبارزه

های مختلف )جنبش علیه قانون های جنبشیک از خواستهتوانست هیچشروع شد( ن

زردها، جنبش علیه اصلاح قوانین بازنشستگی، شورش و جلیقهکار الخمری، جنبش 

ای شده که نهادهای نشینان و غیره( را تحمیل کند اما باعث زلزلهاعتراضات حاشیه

ر انتخاباتی بلوک ددمنش جمهوری را به لرزه درآورده است. این مبارزات از نظ

ها است زمین زده و راه را برای ی منافع آنکه مکرون نمایندهرا های کلان سرمایه

داری هموار کرده سرمایه -اولین گسست در اجماع راست و چپ حولِ ضدانقلابِ لیبرال

 تا دوران مکرون 3891از دوران زمامداری فرانسوا میتران در سال  است. این اجماع عملاً

ها است )آخرین ها و فاشیستکرد. گرایشِ معاصر به سمت اتحاد لیبرالحکومت می
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ژوئیه سر کار آمد( اما مبارزات در سطح نهادی  2دستاورد آن دولت هلند است که در 

دهد ی انتخابات نشان میرسوب کرده و منجر به انفجاری در این اتحاد شده است. نتیجه

واند تو مشخص نیست چه کسی و چگونه دوباره می تقسیم شده است فرانسه عمیقاً

میلیون  31ی ( نمایندهRNمدت و بلندمدت متحد کند. اجتماع ملی )را در میانآن

اش را دارند. این حزب، قدرت پارلمانیرأی میلیون نفری است که حق  98فرانسوی از 

 سمت انتخابات افزایش داده و ردپای سرزمینی خود را تثبیت کرده و در حال حاضر به

ریاست جمهوری خیز برداشته است. شرایط، بیشتر شبیه ایالات متحده است تا ایتالیا، 

ها در آن بدون هیچ مشکلی به آلود و رو به زوال که فاشیستکشوری از هر نظر خواب

ی این وضعیت به چگونگی حل بحرانِ نهادها بستگی دارد. قانون اند. ادامهقدرت رسیده

ای جهکرد. چنین نتیبینی نمیای را پیشام سیاسی فرانسه چنین نتیجهاساسی و نظ

را  ی ایجاد فوری اکثریتهای انتخاباتیِ تناسبی است که اجازهبیشتر شبیه به نظام

به پارلمان را  2«خواهپادشاهِ جمهوری»و لذا جابجایی غیرطبیعی قدرت از  3دهدنمی

 کند.تعیین می

( نیز بستگی خواهد NFPی مردمی جدید )رت جبههی این شرایط به قدادامه

حزب سوسیالیست در این جبهه تنها به این دلیل ممکن « رستاخیز»داشت چرا که 

( چندین حوزه را در اختیار این حزب قرار داد. FIناپذیر )ی تسلیمشده که فرانسه

ن یاز بطن ا سازترین حزب در ائتلاف، همین حزب سوسیالیست است. دقیقاًمشکل

ها را دهندگانی که او مرتب آنرأیو بخشی از  -و بسیاری از وزرای او  -حزب، مکرون 

کرد، بیرون آمدند. به شکل تمثیلی مکرون از اکثریت مطلق به اکثریت عام میقتل

ه ای نیست. ائتلاف او همنسبی و حال به وضعیتی رسیده که دیگر صاحب برگ برنده

سلبی کسانی است که از فرط بیزاری رأی ندیداها و چیز را مدیون انصراف برخی کا

داشتند. علاوه بر این نمایندگان منتخب جدید دادن به او نگه میرأی دماغ خود را برای 

هام در درنگ و بدون ابوزیر گابریل اتل هستند که بینخستدانند که بیشتر مدیون می

المپ تا آخر در مورد « شاهپاد»که قرار گرفت در حالی« خواهی جمهوریجبهه»کنار 

ها مکرون را با تحقیر ژوپیتر طور که فرانسویدچار ابهام و مردد بود. )همانمسأله این 

 1اند(.نامیده
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ناح ی جهایی است که بیشتر از همهلیبرالمکرون آخرین نفر از سلسله سوسیال

پایان و بیراست برای تحمیل نولیبرالیسم تلاش کرده، فهرست اقدامات تحقیرآمیز ا

های ائتلاف، برگزیده شده تا از پشت به است. فرانسوا اولاند یکی از بدترین چهره

ی ائتلاف یک کینزیسمِ چپ ( خنجر بزند. برنامهNFPی مردمی جدید )ی جبههبرنامه

ساله، افزایش حداقل  01است که برای ترساندن طبقات حاکم کافی است و بازنشستگی 

ن شود. ایبینی شده علیه بیکاران و غیره را شامل میقانون پیش، لغو ٪31دستمزد تا 

ترْ رادیکال است. ( کم3819تا  3819ی مردمی از )جبهه FPی برنامه نسبت به برنامه

ها و مخاطرات قرن گذشته کند تا متوجه شویم چقدر با بحثمییک مثال به ما کمک 

حزب اتحادِ مارکسیستیِ کارگران  گویند فرانسوا توسکل بنیانگذارفاصله داریم. می

(POUM در طول جنگ داخلی اسپانیا و بعدها بنیانگذار )درمانیِ نهادی از این روان

می ی مردانجام انقلاب بودند، جبههدرگیر ها که آنکرد که در حالیواقعیت شکایت می

(FPبرای تعطیلاتِ با حقوق می ) .جنگید 

ای خواهند داشت. اکثریتِ )اگر وجود نندهکتعیینها نقش جنبشاین، با وجود 

ی مردمی داشته باشد برای استفاده از این واژه هنوز خیلی زود است( ترکیب جبهه

باری بازارها ای دارد که راست لیبرال از آن منزجر و زیر آتش(، برنامهNFPجدید )

تا سود ( کنار ایستاده و مترصد فرصت است RNقرار گرفته است. حزب اجتماع ملی )

سابقه را در سه سال آینده به حساب خود واریز کند. )سه سال حاصل از این وضع بی

 یجمهوری است(. در چنین شرایطی فقط تشدید مبارزهبعد موعد انتخابات ریاست

طبقاتی قادر خواهد بود روابط قدرتی را ایجاد کند که اکنون در تعادلی ناپایدار است. 

ی ائتلاف را تحمیل کند. در این برنامه، تواند برنامهمیها فقط ظرفیت بسیج جنبش

، توافق بر سر «اجماع واشنگتن»( تنها نیرویی است که از FIناپذیر )تسلیمی فرانسه

 حال هنوز همه چیز نامشخصکشی و ترانس آتلانتیسم گسست کرده است. با ایننسل

ی طولانی یک دوره مالاًهای احتمالی است و ما احتاست، این تنها یکی از ائتلاف

 ثباتی نهادی و سیاسی را تجربه خواهیم کرد.بی
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 لیبرالیسم و فاشیسم

اری دهای ایجاد شده توسط امواج انتخاباتی، بحران بزرگ سرمایهدر زیر این شکاف

بیرون  2119های غربی نهفته است که هنوز از ورشکستگی مالی سال و بحران دولت

دانند. در این حل واقعی میکشی را تنها راهگ داخلی و نسلاند و جنگ، جننیامده

( و فاشیسم رقم خواهد خورد. اندکی NFPی مردمی جدید )چارچوب سرنوشت جبهه

تواند به ما در درک آنچه ممکن است اتفاق بیفتد فاصله از رویدادهای جاری و فوری می

ای بلکه ساختاری است. ه دورهلیبرالیسم نداری، فاشیسم و ی سرمایهکمک کند. رابطه

های لیبرالیِ اعِمال قدرت )قانونگذاری اداری و اجرایی( به فاشیسم، شکلی گذار از شیوه

داران رمایهها، سکلاسیک در قرن بیستم داشت. فاشیسمِ تاریخی و نازیسم توسط لیبرال

جنگ  و کشاندن جوامع اروپایی به درون« بازار»داران پس از شکست قاطع و بانک

ها لحظه را غنیمت شمردند و بزرگ و جنگ داخلی جهانی، به قدرت رسیدند. بلشویک

ویژه در اروپا تکمیل کردند و طبقاتِ حاکم را به بهانقلاب را با طنینی فوری در جهان 

ها مایل به انجام هر کاری برای جلوگیری از لغو مالکیت خصوصی وحشت انداختند. آن

داری بودند. جان مینارد کینز نوشت مالکان بزرگ حاضرند رمایهعنوان بنیان نظام سبه

خورشید و ستارگان را خاموش کنند اما یک اینچ از قدرت خود را رها نکرده و یک 

 اونس سود خود را از دست ندهند.

داران در مواجهه با فروپاشی حکومت لیبرال گرایان و بخش بزرگی از سرمایهراست

ها بسپارند و دست ها و فاشیستترجیح دادند قدرت را به نازیو رشد جنگ داخلی، 

م بلشویسم باز بگذارند. نولیبرالیس« واقعیِ»خود را برای استفاده از خشونت علیه خطر 

عنوان جایگزین لیبرالیسم کلاسیک، نتایج یکسانی به بار آورده: جنگ، جنگ داخلی، به

به کُما رفت و چند سالی است که  2119کشی، فاشیسم. نولیبرالیسم در سال نسل

حال تا به گیرد اگر که واقعاًدیگر هیچ تصمیمی نمی« بازار»مُرده است. در غرب، 

کند کجا تصمیمی گرفته باشد. ایالات متحده در سراسر شمالِ جهانی انتخاب می

ی دست اندازی و چه چیزی تولید و مصرف شود. ایالات متحده به همهراهکار وکسب

کند که چه چیزی را به چه کسی صادر کنند، چه تکالیفی و هایش تحمیل میدهنشان

چه کالایی را برای کدام کشور تولید کنند. تخصیص فناوری، کار پنتاگون است. امروز 
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تابع امنیت ملی ایالات متحده یعنی تابع میل هژمونیک این کشور است. در  بازار کاملاً

شدت توسط بهترل دولت است و بنابراین بازار داری تحت کنجنوب جهانی، سرمایه

رسد از منظر انباشت بسیار خوب شود. به نظر میترین دشمن آن کنترل میسرسخت

 تواند از طریق سیاست کنترل شودگر مالی نیز میکند و حتی فرمان خودتنظیمکار می

. افسوس سالِ باشکوه پس از جنگ جهانی اتفاق افتاد( 11)که در غرب نیز در طول 

نی، ی انساهای دانشگاهی در ایتالیا هنوز در مورد نولیبرالیسم، سرمایهکه کنفرانس

هستیم  3881یا  3891ی کنند گویی ما هنوز در دههخودکارآفرینی و غیره بحث می

وند شها اداره میاند. اقتصادهای بازار توسط دولتو این مفاهیم تا به حال عملیاتی شده

اکنون  اند ودولتی نجات یافتههای پولها توسط لاح نولیبرالیسم، آناصطبهحتی تحت 

ک کل عنوان یداری بهشوند. سرمایهپشتیبانی می توسط دولت نظامی و انواع فاشیسم

ای جنگ را آغاز کرده و به خشونتِ طور دورهاش باید بهبرای ممانعت از فروپاشی

ر ی در مورد دستور و نولیبرالیسم منتشهایفاشیستی متوسل شود. میشل فوکو افسانه

ند. کنها را تکرار میوار آنترین روشنفکران چپ نیز طوطیبینکرد که حتی نکته

 3891ی فاشیسم پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا دومی در آغازِ دههنولیبرالیسم و 

 ها هزارانران نکردند، آنشرط اولی بود. بازار و کارآفرینان، آلنده و کاخ لاموندا را بمبا

پیکارجوی سوسیالیست و کمونیست را در سرتاسر آمریکای لاتین قتل عام و همین 

ها و قدرت حاکم ایالات متحده تعداد را مجبور به تبعید نکردند، این اتحاد فاشیست

دهی جنگ داخلی را نادیده بود که این کار را انجام داد. فوکو و پیروانش سازمان

مندی لیبرال، همگراییِ اولیه دهی جنگ داخلی و با افول حکومتدر سازمان 9گرفتند.

که چگونه این امر هنوز شود. برای درک اینبین فاشیسم و نولیبرالیسم بازتولید می

شود ما باید اشکال دیگر اعِمال قدرت و اول از همه انباشت سرمایه را در نظر تکرار می

ون ها بلافاصله از چاه فاضلاب بیرلیبرالی[، فاشیستبگیریم. با شروع ضد انقلاب ]نو

ضدفاشیستی محو شده چرا که استراتژی انتخابی هیچ میانجی « تعهد»کشیده شدند. 

، «جنگ داخلی»رویم، به سمت های طبقاتی پیش میتابد، ما به سمت ناآرامیرا برنمی

ی ه وظیفهتی کگاهی مخفی و گاهی علنی، به سمت تشدید نژادپرستی و تبعیض جنسی

بندی پرولتاریا را برعهده دارند. در ایتالیا بیش از سی سال است که اتحاد تقسیم

( نهادینه شده است. اولین 3882ها از زمان سیلویو برلوسکونی )ها و فاشیستلیبرال
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هایش، قصابی ها را گرد هم آورد و یکی از دولتدولت او راستِ لیبرال و فاشیست

 را مدیریت کرد. 2113ل شورش جنوا در سا

های اروپایی مشروعیت انتخاباتی مکرون به نمایندگی از جناح عبرت با این درس

درصد از  9تنها رأی مالیِ ملی و جهانی فروپاشیده است. با  -مدافعِ منافع اقتصادی

دار دوست»جمهور، دولت مکرون که فرانسه را به کشوری رئیسواجدین شرایط به 

مندی تبدیل کرده دیگر هیچ اعتبار و استحکامی ندارد. حکومت «گذاریسرمایه

های سیاسی که شدت فرسوده شده بود با توالی جنبشهب 2119نولیبرال که با بحران 

در فرانسه به وقوع پیوستند، مشروعیت خود را از دست داده است. این علت اصلی 

 کشیسو رژیمِ جنگ و نسلیککاهش قدرت مکرون و انتخابات، گواهِ این امر است. از 

دست هو از سوی دیگر جنگ داخلی سلبِ مالکیت از دستمزدها، درآمدها و خدمات ب

نیم قرن اخیر ما را ملزم به برچیدن فرایندهای دموکراتیکی ویکهای آمده در انقلاب

 اند.داری گره خوردهکند که همواره به سرمایهمی

ی اول قرن بیستم است و نه اماتیک نیمهحال وضعیت نه مشابه وضعیت دربا این

 کند که هنوز زمان واگذاریشود. مکرون شاید فکر میدر افق دیده می« بلشویکی»خطرِ 

ن گرا برای پیوستها مانند بسیاری دیگر از رهبران راستقدرت فرا نرسیده اگر چه مدت

ر او را در برابوزیر بود که خستخواه ضدفاشیسم تردید داشت. این نبه بلوک جمهوری

حال ( و در عینRNکن اجتماع ملی )صافجادهکه عمل انجام شده قرار داد. از کسانی

 ی کلماتاند و همههای طبقاتی در اروپا بودهترین سیاستمجری یکی از وحشیانه

شان توسط اجتماع ملی هضم شده، هیچ انتظاری وجود ندارد. در واقع همه کلیدی

ی ها زمانی به جبههی نوفاشیسم بسازند. آنبرابر جبههخواستند سدی در می

سوار  NFPدهندگان رأیتوانند بر دوش خواهان پیوستند که فهمیدند میجمهوری

ی انصراف ها با احترام به قاعدهدهندگان جناح راست، آنرأیشوند چرا که برخلاف 

 طور گسترده در انتخابات شرکت کردند.بهبرخی کاندیداها، 
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 جنگ داخلی؟

مکرون در طول مبارزات انتخاباتی بسیار کوتاه از خطر جنگ داخلی در صورت 

قانون اساسی  30ی احتمالی از ماده صحبت کرد. در مورد استفاده« هافراطیا»پیروزی 

جمهوری(، کاخ  کند )دیکتاتوری ریاستجمهور اعطا میرئیسکه اختیارات کامل به 

دهی کرد. این دو نکته بسیار جالب هستند. مکرون سازمان الیزه یک درز اطلاعاتی را

 های آن ازهزینه که هدفش پرداختنرا داری پس از بحران مالی تشدید ابتکار سرمایه

بود در قالب جنگ داخلی مدیریت کرد. راهبرد انتخاب شده پیشبرد مردم طبقاتِ  جانب

نها ون مصالحه، بدون گفتگو پس تگری، بدانتها بود: بدون میانجیبهشعار ضدانقلاب تا 

 جنگ»ها است. بسیاری از رفقا از اصطلاح نیروی پلیس قادر به مقابله با درگیری

 را تصوری استعاری از آنتوانند استفادهاند چرا که فقط میزده شدهشگفت« داخلی

های سیاسی و علوم سیاسی کنند. مشکل این رفقا جدی است و مانند تمام فلسفهمی

از اعِمال قدرت دارند. ارزیابی از قدرت باید در داخل و « اروپامدارانه»غرب تصوری  در

شهر فرانسه در یک سطح قرار گیرد چرا که میزان، ابزارها و فنون خارج از مرزهای کلان

مورد استفاده برای اجرای خشونت، متفاوت است اما این قدرتی است که توسط همان 

 8کرون از خشونت استعماری بزرگ و کلاسیک در کاناکی )شود. مها اداره میانسان

های ماه مه امسال در کالدونیای جدید(، در آفریقا دستگیری در شورش 3091کشته و 

)جایی که حذف فیزیکی دشمنان یک رویه رایج است( در بیشتر بقایای استعماری 

کند. یشهر استفاده متر در کلان«دموکراتیک»( و خشونت DOM-TOMفرانسه )

کنم این همان قدرتی است که از یک جنگ داخلی آشکار در مستعمرات و تکرار می

کند به همان نحو که مارکس در فصل هشتم استفاده می« داخلیِ آهسته»یک جنگ 

ی کارگر بر سر روز کاری را با این اصطلاح تعریف ی طبقهکتاب کاپیتال، مبارزه

مانند اولی در مکان و « بیش پوشیدهوکم جنگ داخلی آهسته و»اصطلاح  1کند.می

زمان متمرکز نیست. مکرون از ابتدای دوران ریاست جمهوری خود از طریق پلیس 

ای در مواجهه با جنبش کنندهنگرانکند، خشونتی فزاینده که به سطوح حکومت می

در قوانین  2131جلیقه زردها رسید. قوانین اضطراری تصویب شده در زمان حملات 

طور گسترده توسط فرمانداران علیه مبارزاتی که با افزایش سن دی ادغام شده و بهعا
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راهی  عنوانبازنشستگی مخالف بودند مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از پلیس به

، غیرقابل «استثنایی»دهد که وضعیت همواره ناپایدار، نشان می« حکومت»برای 

ی قدرت و خارج که همواره خطر تغییر موازنهبینی و تثبیت آن دشوار است چرا پیش

شدن از کنترل قدرت برساخته را در پی دارد. تمایز بین وضعیت عادی و اضطراری 

یکم تمایز صلح و جنگ مخدوش شده است. پلیس وبیستدیگر پابرجا نیست. در قرن 

 و ترین نیرو برای مداخله در مواقعی است که شرایط عادی و استثنایی، جنگمناسب

رکوب کرد که پلیس با سشوند. والتر بنیامین یادآوری میصلح با هم اشتباه گرفته می

ی کند بلکه با کنش خود در رویارویی با مبارزهخود را به اعِمال قانون محدود نمی صرفاً

را تنها قدرتی است که قانون را حفظ بلکه آننهکند. پلیس خلق میقانون را طبقاتی 

ی مداوم است، این یک وضعیت استثنایی و این یک قدرت برسازنده کند.برقرار می

، قوانینی را ابلاغ «ی قانون استخشونت پلیس شالوده»جنگ داخلی مداوم است. 

کند )...( بنابراین برای تضمین امنیت در موارد همه نوع فرمان را صادر می»کند اما نمی

 «.کندشماری که وضعیت حقوقی روشن نیست مداخله میبی

انین( کند )قوکند )استثنا( و قدرتی که آن را حفظ میقدرتی که قانون را برقرار می

شوند. هیچ تقابلی بین قدرت برسازنده و قدرت برساخته در یک عمل واحد ادغام می

باشد این تنها راه برای کنترل جنگ « آهسته»در اعِمال قدرت وجود ندارد. حتی اگر 

ی هگیرد. استفادثبات و عملکرد قدرت را تضعیف کرده و شتاب می داخلی است و دائماً

مند است، پلیس در مواقع عدم اطمینان که برای قدرت از پلیس، مستمر و نظام

کند و اعِمال خشونت را در عین حال بینی نیست مداخله میگذار قابل پیشقانون

ه بحران شود بلکتضمین نمیکند. در بازتولید مداوم بحران، نظمی و نهادینه میتأسیس 

دان رغم فقهوقفه ساخته، بازسازی و مشروعیت بخشیده شود چرا که ]قدرت[ بباید بی

ها تواند آنتواند توازن قدرت بین طبقات را تثبیت کند. قدرت نمیسوژگی انقلابی، نمی

ز ای سرکش و برانداها همواره چهرهنرا در چارچوب فرمان خود محدود کند برعکس آ

زردها و مبارزات پیاپی جلیقههمان چیزی است که با  دهند. این دقیقاًاز خود ارائه می

 در فرانسه اتفاق افتاد.
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المللی هم تضعیف شده و غرب را در از سوی دیگر این قدرت توسط روابط بین

زده و آماده است تا بیند. قدرتی که از افول هژمونی خود وحشتحالت تدافعی می

هایی آید اما همچنان تحلیلها را به راه بیندازد. به نظر غیرممکن میخشونت ترینبزرگ

طرز وحشتناکی، محلی است حتی شود که بهی وضعیت سیاسی فرانسه ارائه میدرباره

ی جنگ و جنگ داخلی جهانی در میانه های آلپ کاملاًآن سوی کوه که کشورِزمانی

 است.

درگیر است: علیه روسیه )در حقیقت چین که فرانسه مانند کل غرب در دو جنگ 

که ها )پرولتاریای جنوب بزرگ( در حالیکند( و علیه فلسطینیاش را تهدید میبرتری

مانند « آهسته»کنند که پویشی را تجربه می« های داخلیجنگ»کشورهای غربی 

داند میکشی را مشروع فرستد، نسلایالات متحده دارد. فرانسه به اسرائیل اسلحه می

ها کشی فلسطینیکند. نسلحال تهدید به اعزام نیرو به خاک اوکراین میو در عین

همواره در کارزارهای انتخاباتی به حاشیه رانده شده چرا که استدلال اصلی برای 

ها با که مخالف کشتارِ جاری هستند، یهودستیزی است. تمام رسانهانگاری کسانیجرم

( هستند، تصویری از یک FIتسلیم ناپذیر ) یل علیه فرانسهالقواین استدلال، متفق

( RN]یهودستیزی[ که وجود خارجی ندارد. در عوض به اجتماع ملی )« خطر قرمز»

عنوان نیروی ضدنژادپرستی مشروعیت یهودستیز است به« شناسیهستی»که از نظر 

 0داده شده است. در هر صورت عملیات کوربین شکست خورده است.

ابی از این مرحله مهم است چرا که کنش سیاسی به آن بستگی دارد. بدون ارزی

کشی و ظهور های داخلی، نسلها، جنگتوان گفت در تداخل جنگترس از تناقض می

ه )ازجمل« استراتژیک»ها و محاسبات زنیها، گمانهبینیفاشیسم هستیم که پیش

اقتصادی اعلام کردند که خواهان  کند. پس از انتخابات، محافلاقتصادی( را دشوار می

ها هر کس را که یعنی نظم و نظم و نظم هستند در این راستا آن« ثبات و دیده شدن»

 گزینند.بتواند بهترین نظم را تضمین کند، برمی

رسد، جهتی در رژیم جنگ )و حتی جنگ داخلی آهسته( افق دید به حداقل می

که  دانیمما می»شود، در انتخاب مردد هستید: راحتی ظاهر نمیبهکه باید به آن بروید 

مهای کی اجتماعی دیگری است، زیرا قطعیتهدایت جنگ بسیار دشوارتر از هر پدیده

تأملی  این نقل قول از صدر مائو مسلماً«. تری دارد و بیشتر بحث احتمال مطرح است
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ول را دارد چرا شود و ارزش نقل قکلاوزویتس شروع می است که از متنی از کارل فون

دهد که از زمان شروع ضدانقلاب ]نولیبرالی[ دست میهکه تصویری از بحران مستمری ب

تدریج روشن شده که به« گریبدون میانجی»ایم. شعار تجربه کرده 91ی در آغاز دهه

هیچ قلمروی «. جنگ قلمروی شانس است»بر منطق جنگ )داخلی( دلالت دارد. 

نسانی این چنین در تماس دائمی با قمار کردن نیست. های ادیگری از فعالیت

ع کند و مانجنگ، عدم قطعیت را در هر شرایطی برجسته می»نویسد: کلاوزویتس می

ی اطلاعات و مداخلات مستمر شود. به دلیل نامشخص بودن همهاز سیر وقایع می

د با کنیعمل م عناصر تصادفی، هیچ مبنای محکمی در کار نیست و شخصی که دائماً

چهارم عناصری که سهشود ]...[ هایی متفاوت از آنچه انتظار داشت مواجه میواقعیت

 «.مانندبیش در غباری از عدمِ قطعیت باقی میوکمها استوار است کنش بر آن

های دولت»در شرایطی که محاسبات اقتصادی و سیاسی غیرممکن شده، 

ها ن داده و حضور پلیس و فاشیستهای خود را نشاتمام محدودیت« دموکراتیک

ی دولت و فاشیسم، دولت و دیکتاتوری، در عملکرد اولی شده است. رابطه ناپذیراجتناب

 ی«دولت دوگانه»ی گنجانده شده است. برای درک این موضوع شاید اشاره به نظریه

م نازیسکه در رابطه با عملکرد دولت نازی توسعه یافته، مفید باشد.  9ارنست فرانکل

گیرد، داری در آن دوره را نادیده میبرخلاف دیدگاه آگامبن که قدرت و نقش سرمایه

معرف و تداوم وضعیتِ استثنایی نیست. در کنار وضعیت استثنایی آنچه ارنست  صرفاً

نامد یعنی دولتِ قوانین، همچنان به کار خود ادامه می« وضعیت هنجاری»فرانکل 

 دهد.می

فرانکل را به این شکل خلاصه کرد که چندین دولت در کنار هم ی توان نظریهمی

درونِ دولت وجود دارند. رژیم نازی بر اساس دو رژیم سیاسی ـ حقوقیِ متفاوت عمل 

ها و مالکیت گذاریکه مقررات قانونی قراردادها، سرمایه« هنجاری»کرد: یک رژیم می

کرد و رژیمی ا را تضمین میهطور همزمان همه نوع خدمات به آلمانیخصوصی و به

که ویژگی آن صلاحدید بود یعنی قدرت استثنایی، خودسرانه و خشونتی بزرگ که 

های کارگری انقلابی، ها، اتحادیهها، کمونیستبخشی از مردم )یهودیان، سوسیالیست

دهیِ کرد. این سازمانگرایان و غیره( را از حقوق خود محروم میافراد معلول، همجنس
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ی دولت )دولت اداری و دولت حاکمیتی( هرگز فقط ویژگی دولت نازی نبود نهدوگا

حتی قانون اساسی فرانسه نیز به این شکل ساخته شده که فضای زیادی را به تصمیم 

های غربی از ابتدا بر اساس این دهد. دولتخواه میتردید پادشاهِ جمهوریقابل غیر

ی طولانی رژیم حاکمیتی با تمام اختیاراتش اند. برای مدتدهی شدهدوگانگی سازمان

 تریناین را دارد که بتواند برخلاف قوانین موجود عمل کند( در ناب« مجوز»)پادشاه 

شهر فرانسه که رژیم نظارتی در کلانشد در حالیخود در مستعمرات اعِمال می شکل

شهر ه کلانخشونتِ نامحدود حاکمیتی از مستعمرات ب 3999مستقر بود. درطی قیام 

منتقل شد تا به لطف ارتش استعماری، شورش را سرکوب کند و به عبارتی یک قتل 

عامِ واقعی انجام دهد. به اعتقادِ کل سنتِ لیبرال، حاکمیت قانون فقط در صورتی 

تواند وجود داشته باشد که استوار بر این قدرتِ حاکمِ مطلق باشد. برای مثال الکسی می

ی ها را ضروری بر مسلمانانِ الجزایر و دموکراسی برای فرانسویدو توکویل دیکتاتور

توانست بدون اولی وجود داشته باشد. در قانون اساسی فرانسه، دانست اما دومی نمیمی

که در جریان مبارزات انتخاباتی مورد  30ی اند. مادهوضوح بیان شدهبهاین دو رژیم 

ای وام گرفته از دهد )نسخهمهور میجرئیسبحث قرار گرفت و اختیارات کامل به 

کند. واقعیتِ میتأکید جمهوری وایمار( بر بنیانِ غیر دموکراتیک قدرت  99ی ماده

ها را بیرون از خود دیکتاتوری، خودسری و استبداد، درونِ دولت است و نباید آن

 بیان دوباره این حقیقت را جستجو کند. برای مثال دادگاه عالی ایالات متحده اخیراً

 جمهور فراتر از قوانین است.رئیسکرد که 

ناپذیری برای خلاصی از دست داری تمایل مقاومتبه همین ترتیب اقتصاد سرمایه

که در ایتالیا فردی شناخته شده اما نه به خاطر  9دموکراسی دارد. هانس یورگن کرال

داری قرن داری معاصر و سرمایهاش است، تفاوت بین سرمایههای سیاسیدیدگاه

کرد یعنی گرایشی که مارکس به آن اشاره می»کند: چنین مشخص مینوزدهم را این

. «داری رقابتی معتبر بودداریِ مطلوب سوسیالیسم، برای سرمایهی سرمایهتوسعه

دهند بلکه گرایش به سوسیالیسم را توسعه نمی»ی انحصاری و امپریالیسم دیگر سرمایه

 دلایل ساختاری برای همدستی«. بربریتِ فاشیستی است اگر چیزی باشد گرایش به

ی دهندهجنگ وجود دارد. پیکربندی آرای انتخاباتی نشانداری، فاشیسم و سرمایه

همچنین مکرونیسم است. تشدید بحران، مقاومت شدیدی در برابر فاشیسم و 
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لی اجتماع ماهای جنگی مداوم، تعمیق نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، تثبیت احتناآرامی

نهادی در  یی مبارزهزمینهپس («مردمی»عنوان حزبِ اول )یک حزب ( بهRNملی )

های اخیر و همچنین در ماه های آینده خواهد بود. عزم بزرگی که مبارزات سالماه

ند، کمیباز « جنگ داخلی»ی انتخابات نشان داده راه را برای تشدید گذشته در عرصه

اش بدون ابهام آن را انجام جمهوریی ریاستاز ابتدای دورههمان جنگی که مکرون 

 داده است.

 

 فراسوی مفهوم نابرابری

ها ای معدود و فقیر شدن تعداد زیادی از انساناستراتژی تمرکز ثروت در دست عده

ا توان بها تعمیق پیدا کرده است. وضعیت را دیگر نمیادامه دارد، روندی که با جنگ

توصیف کرد، ما در حال لغزیدن به فراسوی نابرابری هستیم. « نابرابری»مفهوم 

داری ناتوان است و در عوض دموکراسی و حاکمیتِ قانون در برابر جهش مداوم سرمایه

اند که باید حذف شوند. دموکراسی و حکومت قانون، برخلاف تبدیل به موانعی شده

رسند. در داری سازگار به نظر میسرمایهتر از گذشته با ایدئولوژی مسلط هر روز کم

کشی و فاشیسم تسخیر شده یک خبر، یک ها، نسلدوران کنونی که توسط جنگ

ی دیگری از خشونت بزرگی که داریِ امروز، وجود چهرهی مهم از تکامل سرمایهنشانه

ار کوصاحب کسبی آن هستیم از توجه اکثریت به دور مانده است. یک در حال تجربه

الزحمه طلب میلیارد دلار حق 10عنی ایلان ماسک، مدیرعامل سابق تسلا، سالانه ی

( نسبت 3811ی داری صنعتی قدیمی )تا دههکند. در سرمایهکرده و دریافت می

، در 92به  3، 3891 یبود. در دهه 21به  3دستمزد کارگر و درآمد رئیس، حداکثر 

میلیارد دلار افزایش یافته است.  10به  3به تدریج تا امروز بهو  321به  3، 2111سال 

شود. این دو آور وجود دارد، کمیت تبدیل به کیفیت میجا شکافی سرگیجهدر این

متفاوتی است، آنها دو  کاملاًکمیّ   یقیاس هستند. شرایط رابطهقابل واقعیت غیر

به هیچ  هایی ناهمگون هستند. این رابطه معنایی نداردمتفاوت یا انسان« نژاد»

« طهعدم راب»دهد. داری پنجاه سال پیش، پاسخ نمیاقتصادی مانند سرمایه« عقلانیت»

چیزی است که همیشه وضعیت استعماری را تعریف کرده است، این رابطه که دیگر 
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ی قدرت ناب و برهنه و در کشورهای شمال جهانی مشروعیت اقتصادی ندارد یک رابطه

 نیز در حال پیاده شدن است.

که شاهد نوع جدیدی از داری است یا ایناید بپرسیم که آیا این هنوز سرمایهش

اشرافیت هستیم که مستلزم پرداخت رانت به اربابان است و مشروعیت آن چیزی جز 

مای به سهااختیارِ قدرتِ مطلق نیست. برای مثال رئیس تسلا، رابین دنهوم، در نامه

حفظ توجه ایلان ماسک و ایجاد انگیزه »ت در خدم« حقوق»دهد که داران توضیح می

مدیر  ماسک یک«. »انگیزِ شرکت ما استدر او برای تمرکز بر دستیابی به رشد شگفت

میلیارد  10«. معمولی نیست و برای ایجاد انگیزه در او شما به چیزی متفاوت نیاز دارید

 ف بسیار کوچکیدلار درآمد ناقابل، متضمن تصوری از جامعه است که بر اساس آن اشرا

مراتب ای )پلبین؟ مردم؟ اوباش؟( حکومت و بدبختی را میانشان تقسیم و سلسلهبر توده

 ،وکارصاحبان کسبکنند. اما ماسک در میان بسیار زیادی را در میان فقرا ایجاد می

ت، گیری اساستثنای بسیار عجیبی نیست این روند در آرژانتین نیز در حال شکل

داران را داری و همین سرمایههمین سرمایه هور خاویر میلی دقیقاًجمرئیسکه جایی

 3891ی مرجع در نظر گرفته است. در جوامعی که نولیبرالیسم در دهه یعنوان نقطهبه

ی سیاسی چیزی جز کند: ارادهداری جهش جدیدی را تجربه میمتولد شد سرمایه

ی سازی هر رابطهوصیشرط مالکیت خصوصی و خصوقیدبیتحمیل دیکتاتوری 

شهری که دیگر حتی نیازی به وحشت از یک کودتا ندارد. اجتماعی نیست، ویران

قدر کند، آنبندی طبقاتی معاصر روابط قدرت بسیار ضعیفی را تحمیل میترکیب

نامتعادل به نفع سرمایه که کافی است برای تثبیت از یک اره برقی وسط کنسرت 

، توضیحش را باید در «آزادی»، «آزادی»زند فریاد میوقتی میلی  8رونمایی کند.

من دیگر معتقد »یافت:  31ای از پیتر تیل، میلیاردر و یکی از بنیانگذاران پیِ پالگفته

 «.نیستم که آزادی و دموکراسی با هم سازگارند

ها ودهگری تداری دارد و بیانگر اخلالمتفاوت با سرمایه دموکراسی خاستگاهی کاملاً

داری به خودی خود هیچ ها برای عدالت و برابری است. سرمایهاریخ و خواست آندر ت

ا داری ری طبقاتی است که سرمایهچیز دموکراتیک یا مترقی ندارد این فقط مبارزه

سازی استبداد با پنهانهای مدیریتی که سعی در رغم تمام نظریهبهکند. متمدن می

ها، الگویی مستبدانه است. اعمال شده در شرکت دارند، قدرت« مشارکت»نام هبلوفی ب
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طور فعال در حال بههمراه با ایلان ماسک، میلیاردرهای دیگر )مثل مرداک و خودِ تیل( 

جا دلیل دیگری برای فاشیسم مالیِ مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ هستند. اینتأمین 

نی ضد کارگری دوران موسولی یابیم، حقیقتی که در عملکرد اقتصادِبار اقتصادی میاین

ی دستورکار ضدانقلاب نولیبرالی در دهه شده است. علاوه بر این، قبلاًتأیید و هیتلر 

ی، ی خاویر میلگرا مشخص شده بود. آنچه برنامهجانبهسهبا انتقاد از دموکراسی  3891

یاردرهای خواهند توسط این میلمیی اروپا و... امانوئل مکرون، ماریو دراگی، پروژه

ارت دیگر به عب -شود: به قبل از نیو دیل، قبل از دولت رفاه خوبی بیان میبهترامپیست 

های اردولیبرالرؤیای و همچنین به قبل از انقلاب فرانسه ) -به قبل از انقلاب اکتبر 

طبقات وجود داشت( بازگردید. پیتر تیل ادامه  «نظم»آلمانی، نوستالژی زمانی که 

توان صادقانه آخرین دهه در تاریخ آمریکا بود که در آن می 3821ی هده»دهد: می

کنندگان خدمات دریافتبا افزایش شدید  3821بین بود. از سال هنوز در سیاست خوش

داری نام دموکراسیِ سرمایههبه زنان، مفهوم جدیدی برأی رفاهی و گسترش حق 

 «.وجود آمدهب

ها را از ن اصلی بازار باشد درآمد واقعی شرکتکه دشمجای اینبهدولت در فرانسه 

کند: ها تضمین میی خدمات به شرکتتر از همه از طریق ارائهطریق مالیات و مهم

ها است به شرکت« خواهپادشاهِ جمهوری»ی میلیارد دلار در سال امتیاز اعطاشده 211

ال منابع از که در برابر احدی پاسخگو نیستند. هدف تخریب مدل اجتماعی، انتق

خواران ثروتمند و رانتکارفرمایان های اجتماعی و غیره به ها، مدارس، بیمهبیمارستان

 «متفاوت»، رفتاری «استقلال متفاوت»و جدید است. در ایتالیا با تصویب قانون 

بینی شده یعنی کیفیت خدمات عمومی ارائه شده به شهروندان ایتالیایی بستگی پیش

ی طبقاتی مربوط است اما ها دارد. برابری همیشه به مبارزهآنی سکونت به منطقه

های ها چیزهایی است که دستگاهلیبرالیسم بر تفاوت در ثروت و دارایی استوار است. این

نقیاد ها قدرت را از پول و اتوانند توضیح دهند. آنسیاستِ بسیار تصفیه شده نمیزیست

 داریغیرممکن و معادل خودکشی در سرمایهکنند، این را از مالکیت خصوصی جدا می

ی رسد این دوماست. تفکیک روابط تولید از روابط قدرت غیرممکن است و به نظر می

ی یدهتفاوت است. این پدخاطر پیشرفت علم و فناوری نسبت به مدرنیته و ترقی بیهب
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یگر ی دو سیلیکون ولی را باید بسیار جدی بگیریم چرا که این چهره« آرژانتینی»

های تاریخی مانند ملونی در ایتالیا یا لوپن در فرانسه فاشیسم معاصر است که نه از چهره

د. باید در آورهای مالی سر بر میترین نقاط فناوری تحقیق و تکنیکبلکه از پیشرفته

ت مارکس در مانیفست کمونیس« قدیمی»مواجهه با این هایپرمدرنیته، بار دیگر تحلیل 

وریم: معضل سیاسی، همیشه مالکیت خصوصی و هدفِ انقلابی همچنان لغو را به یاد آ

آن است. پیرامون حفظ و مبارزه برای لغو مالکیت خصوصی است که تمام انواع فاشیسم، 

شوند. هر چیزی که در مرکز کنش سیاسی ها متبلور میکشیها و نسلها، جنگواکنش

یدن شناسی، فمینیسم، نژادپرستی، اندیشمقرار گرفته و نقش ممتازی پیدا کند مانند بو

 یلوحانه است. همهبر مالکیت سادهتأثیر های رهایی، گسست و مقاوت، بدون به راه

اتش رفتن امتیازسؤال شود که قدرت در هنگام زیر ها با خشونت بزرگی سنجیده میاین

ر های دیگطبیعت و انساناندازد و امتیازِ امتیازات، تملکِ کارِ دیگران، زنان، به راه می

ی مارکسیستی در راستای لغو مالکیت خصوصی را رنگ برای مبارزهکماست. ما بدیلی 

آمیز رسد شرط عملیِ خشونتیابیم که به نظر میمی« پسندیعوام»ضرر ی بیدر نظریه

گیرد. ما هنوز یک اینچ از مانیفست جدا را نادیده می« یدکنندگانخلعید از خلع»

که به رسمیت « حق انسانی»داری همیشه به اولین ایم. به بیان بهتر سرمایهنشده

شناسد وفادار مانده است: مالک بودن. نژادپرستیِ کلاسیک در بنیان فاشیسم از می

ستیِ با نژادپر نژادپرستیِ بیولوژیکی به نژادپرستیِ فرهنگی تبدیل شده و کاملاً

 ولی همخوانی دارد.ی در سیلیکوندارداروینیسم اجتماعی فاشیسمِ سرمایه

 

 ی طبقاتیِ بدون انقلابی طبقاتیِ بدون طبقه، مبارزهمبارزه

ی تعارض نهادی موجود به آن بستگی دارد، همچنان بازیگر اصلی که نتیجه

اتی ی طبقدرگیری طبقاتی است. این نتیجه به ظرفیت تداوم و رادیکال شدن مبارزه

ران ریاست جمهوری مکرون مبارزات پیاپی چشمگیری بستگی دارد. فرانسه در طی دو

ت گذشمی« ژوپیتر»شان مخالفت با اصلاحاتی بود که در ذهن را تجربه کرد که هدف

یعنی مبارزه برای پایان دادن به سلب مالکیت از دستمزدها و درآمدهای کسب شده 

ی زاتی که همگدر قرن گذشته و انتقال ثروت هنگفت از اکثریت به افرادی معدود. مبار

که قدرت نواستعماری فرانسه نیز بارها در آفریقا اند در حالیبیش شکست خوردهوکم



  

 
 

17 

 فرانسهدر « جنگ داخلی»
سی

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

شکست خورده و برای حفظ خود در کاناکی باید از خشونت استفاده کند. باید بحثی 

ها تداوم یافته و احساس ناتوانیِ فزاینده و هچنین را در مورد علل شکستی که دهه

ر حال حاضر به شکل بحران نهادی و موفقیتِ انتخاباتی بروز پیدا هایی که دپیروزی

هایی لازم، شبیه دورانی است که با کند، باز کنیم. به نظر دوران کنونی با تفاوتمی

داریِ رقابتی در جنگ جهانی اول به وجود آمد: جنگ، جنگ داخلی، فروپاشی سرمایه

ر مقایسه با یک قرن پیش گم شده، طبقه چه امروز دی طبقاتی و انقلاب. اما آنمبارزه

بندی طبقاتی )و در لحظاتی نادر، قدرتِ و انقلاب است. بحث در مورد ضعف این ترکیب

کننده در مورد های دشوار اما تعیینآن( که خالی از این دو سلاح است باید به پرسش

 سه بدونبندی مجدد مفهوم طبقه و انقلاب بپردازد. مبارزات سهمگین در فرانشکل

یک گروه اجتماعیِ همگون، با علایق « طبقه»که منظور من از طبقه اتفاق افتاد، جایی

کند، نیست. طبقه شان را تعیین میطور مکانیکی رفتار سیاسیبهمشترک که 

ی ی مبارزهشناختی ندارد بلکه وجودِ سیاسی دارد. طبقه نتیجهموجودیتی جامعه

با  درستیبهرا مسأله .پی.تامپسون شرایط این طبقاتی است. مورخ مارکسیست، ای

ی حتی طبقه دهد که همواره طبقهی ماشین بیان کرده و نشان میاستفاده از استعاره

شناسانی که ماشینِ زمان را متوقف کرده جامعه» کارگر، هویت نبوده بلکه کثرت بوده: 

ای را شناسایی و هتوانند طبقو برای تماشا به موتورخانه رفتند، گفتند که نمی

شوند افراد زیادی را با مشاغل مختلف، درآمد، ها فقط موفق میبندی کنند. آنطبقه

ها ها پیدا کنند. البته حق با آنسلسله مراتبِ موقعیت و هر چیزی دیگری شبیه این

است زیرا طبقه این یا آن قسمت از ماشین نیست بلکه روشی است که ماشینِ زمان به 

خودِ حرکت،  -نه این و آن علاقه، بلکه اصطکاکِ منافع  -کند ده و کار میحرکت درآم

بندی اجتماعی و فرهنگی است )که اغلب گرما، صدای رعد و برق است. طبقه یک شکل

طور انتزاعی یا مجزا تعریف کرد بلکه را بهتوان آنکند( که نمیبیانی نهادی پیدا می

شود و در نهایت، این تعریف تنها در طول ریف میتنها برحسب روابط با طبقات دیگر تع

زمان قابل ارائه است یعنی کنش و واکنش، تغییر و تضاد. اغلب وقتی در مورد یک 

ای از کنیم که دارای مجموعهکنیم به مردمی بسیار ضعیف فکر میمیطبقه صحبت 

د مایل دارنهای ارزشی یکسان هستند که تها و نظامهای اجتماعی، سنتعلایق، تجربه
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شان در رابطه با سایر عنوان یک طبقه رفتار کنند تا خودشان را در اعمال و آگاهیبه

های طبقاتی تعریف کنند. اما خودِ طبقه یک چیز نیست، یک های مردم به روشگروه

 «.رویداد است

را ترجمه کنیم؟ آیا این « خودِ طبقه یک چیز نیست، یک رویداد است»چگونه 

گیرد؟ آیا این همان چیزی تد؟ آیا این کاری است که در طول زمان انجام میافاتفاق می

شود؟ طبقه را نباید است که از طریق راهبردهای ناشی از درگیری با دشمن ساخته می

یر ای برای تقلیل کثرت تفسعنوان وسیلهبخش و نه بهعنوان یک فرآیند تمامیتنه به

یست. ن -مانند کارگران  -شناختی روه جامعهکرد. طبقه حتی بازنمایی سیاسی یک گ

گیری، همیشه در حال شدنِ دهیِ همیشه موقت، همیشه در حال شکلطبقه سازمان

هایی )سازمان و اشکال مبارزه( برای دفاع از بندی، سلاحیک کثرت است که در قطب

ت کند. اگر کثرت، امروز و دیروز، واقعیخود و حمله به دشمن مشترک اختراع می

اساسی کنش سیاسی است، دوگانگی نیز به همان اندازه اساسی است. فاشیسم ما را 

توان حتی در سطح انتخاباتی دور زد. کند که تشخیص دهیم مشکل را نمیملزم می

یعنی « جبهه»ای به سمت الوقوع فاشیستی، مسابقهبرای مقابله با خطر قریب

مختلفی را پیرامون آن تنظیم کرد: تعدد های توان دیدگاهبندی وجود دارد که میقطب

کند که در نظام قانون اساسی صوری بیان شده احزاب در چارچوبِ قطبی عمل می

داری عمل ها که در ساختار مادی سرمایهدوگانگی جنبش -ی کثرتاست. رابطه

ی دشوارتری برای حل است. نیازی به توهم نیست چرا که هیچ کند، معادلهمی

بندی وجود ندارد زیرا قدرت، انحصاری و فراگیر است. خروج، ای قطبجایگزینی بر

، دور زدن و غیره کلماتی هستند که راهی به واقعیت ندارند و روابط گریز ،گریزگاه

خواهید آن را بنامید همگرایی کنند. طبقه یا هر چیزی که میقدرت را تعیین نمی

ای از اشکال زندگی و انباشتی موعهها، مجآمیز جنبشعمومی مبارزات یا تلاقی طعنه

درگیری با طبقات دیگر، با دولت و امروز  -از روابط به خودی خود نیست بلکه در رابطه 

ین گیرد. اکشی و نوفاشیسم شکل میهمچنین در رابطه با جنگ، جنگ داخلی، نسل

دهد، است که در طی زمان رخ می« کنش و واکنش»ی اقدامی راهبردی در نتیجه

برای حمله یا دفاع از « قمار مبارزات»در مواقعی است که « فرصت»استفاده از له مسأ

ردد بَمیسرمایه( پیروز شده و  -داری )دولتکند. در این فرایند سرمایهخود تعیین می
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کند یعنی دوگانگی )استثمار، سلطه، ی طبقاتی را تمرین میچرا که همواره مبارزه

ها مقابله تواند با نیروی کافی با آنها نمیکثرت جنبشکند که مالکیت( را تحمیل می

ها ها( با تعریف دشمن آنها، انقلابها )گسستبندیکند چرا که به جای تحمیل قطب

های قدرت قرار ی دروازهکند. دشمنی که بعدها وقتی درآستانهرا منفعلانه تحمل می

 شود.ها میی آنگیرد، مجبور به انجام عجولانهمی

ز کند. امروشود و در چارچوبی معین توسط روابط قدرت عمل میبقه تشکیل میط

توان گویند. تنها درون این روابط میبه این چارچوب، جنگ، جنگ داخلی و فاشیسم می

با  ای ندارد ویک نیروی سیاسی ساخت. طبقه یک بار برای همیشه هویت تعریف شده

 را دوباره پیکربندیی قدرت، آندر موازنه یابد و هر تغییریتغییر وضعیت تکامل می

اما از نظر اندازه و قدرت، این »کند. عبارتِ روشن دیگری از تامپسون بخوانیم: می

ها همیشه در حال صعود یا انحطاط هستند، آگاهی آنها از هویت طبقاتی، درخشان گروه

هستند )...( سیاست از روی عادت پابرجا  رنگ است، نهادهایشان تهاجمی یا صرفاًیا کم

خط  افتد؟پردازد که تقسیم طبقاتی چگونه اتفاق میبه این موضوع می اغلب دقیقاً

شود؟ و مسیر این تقسیم، )همانطور که با ضمایرِ غیرشخصیِ تقسیم کجا کشیده می

یا حتی  ی آگاهانهارادهی مسألهشود( ، ذهن آماده پذیرشش می«آن»و « این»

 های سیاسی و فرهنگی است. تقلیلی مهارتقه( نیست بلکه نتیجه)طب« آن»ناخودآگاهِ 

 دهد نه در طبقه بلکهفراموش کردن جایی است که کنش رخ می طبقه به هویت دقیقاً

 «.هامیان انسان

ترسیم »اند چرا که قادر به های یک قرن و نیم گذشته هستند که انقلابیاین انسان

به بعد تفکر انتقادی ما را  3891ی از اواخر دههاند. با این حال بوده« خطوط مرزی

رد های خُرا از کنشی طبقاتی را کنار بگذاریم و آنتشویق کرده که دوگانگی مبارزه

سیاسی جدا کنیم و به تولید سوبژکتیویته، رابطه با خود و اشکال زندگی امتیاز بدهیم 

 های جنگ، جنگ داخلی، نسلبینی یا مبارزه با دوگانهبه طوری که دیگر قادر به پیش

های جدید نباشیم. امیدوارم خطر فاشیستی به همه بفهماند که کشی و انواع فاشیسم

رای کننده بها به خودی خود ناتوان هستند اگر نتوانند ابزاری تعیینها و کثرتتفاوت

ست اتوان تغییر داد، آنچه مهم میی طبقاتی باشند. اصطلاح طبقه را عمل درون مبارزه
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ی کارگر آمد(. تر بر سر طبقهامتناع از انسداد و تحمیل هویت بر آن است )آنچه پیش

 بندی و مبارزاتش بلکه به رویدادهایگیری طبقه نه فقط به تکامل ترکیبروند شکل

داری به امپریالیسم و مانند جنگ نیز بستگی دارد. از زمانی که سرمایه« خارجی»

به اعتبارات جنگ رأی ای بوده است. کنندهتعیینی ظهانحصار تبدیل شد، جنگ لح

ها را برای همیشه در کنار ، آن3839دموکراسی آلمان و اروپا در سال توسط سوسیال

 کرد. انقلاب نیز همینطور ددولت و سرمایه قرار داد و تغییری عمیق در مفهوم طبقه ایجا

د طبقاتی شد. اکنون به عمل کرد. تبعیض درون پرولتاریا منجر به حک خطوط جدی

رسد که انقلاب ناپدید شده اما این چیز جدیدی نیست. برای مدت طولانی نظر می

های قهرمانانه بدون طبقه و بدون انقلاب صورت گرفت اما ی طبقاتی و شورشمبارزه

هایی که قتل عام شورشیان را به دنبال نداشت های پرولتاریا، اولین شورشاولین پیروزی

به « آهسته»ی طبقاتی از یک جنگ داخلی به وقوع پیوستند که مبارزهزمانی 

دهی درگیری متمرکز در زمان و مکان تبدیل شد یعنی انقلاب. تمام فتوحات سازمان

ی تهدید انقلاب است که مانند شمشیر داموکلس بر سر طبقات سال گذشته نتیجه 311

کنند و فقط در برابر استفاده رک میحاکم آویزان است. طبقات حاکم فقط توازن قوا را د

موکراسی دشوند. حتی سوسیالمقایسه با خود یا برتر از خود تسلیم میقابلاز نیرویی 

پذیر است که انقلاب یا در جریان باشد یا ممکن باشد. واضح است ننیز تنها زمانی امکا

ل ین خطوط گسیافته، تنها توانایی تعیی طبقاتی و سازمانکه تنها تحکیم مبارزه

ان و دارها، سرمایهو اتحاد همیشگی و فعلیِ لیبرال« تعلیق»تواند تهدیدِ رادیکال می

 ها را از بین ببرد.فاشیست

 

 منبع:

 https://www.machina-deriveapprodi.com/post/la-guerra-civile-in-

francia?fbclid=IwZXh1bgNhZW1CMTEAAR2qj9PlQG1u3kBwl1G9

LeZVVMgn33iF8PBU-nuogIRPaizyPsCpDzTl2Ek_aem_PD-

hU_PKr800B11O8_yCpg 
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https://www.machina-deriveapprodi.com/post/la-guerra-civile-in-francia?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2qj4PlQG0u1kBwl5G8LeZVVMgn11iF9PBU-nuogIRPaizyPsCpDzTl2Ek_aem_PD-hU_PKr966B55O9_yCpg
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 های مترجمنوشتپی

به نسبت تعداد آرایی  نوعی از نظام انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب3 

هایِ هایِ انتخاباتیِ تناسبی برخلاف نظامشود. در نظامکند در پارلمان صاحب کرسی میکه کسب می

ها را به خود اختصاص کرسی ییک، همه یلاوهانتخاباتیِ اکثریتی که به موجب آن واجدین نصف به ع

تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. به این ترتیب دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود میمی

فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله ی نظام انتخاباتیِ تناسبی، بر ارائه

  فرانسه برخلاف اکثر کشورهای اروپایی، اکثریتی است.شود. نظام انتخاباتی انجام می
های بخشی به امور و سیاستناآشنایی وزرای انتخابی مکرون با کارهای اجرایی و تلاش برای سرعت2 

تبد ای مسعنوان چهرهنظر برسند و مکرون بهنولیبرالی موجب شده تا تمامی تصمیمات دولت، فردی به

 «خواهپادشاهِ جمهوری»، ی در فرانسه، مکرون را با توجه به این کابینهو زورگو شناخته شود. بسیار

 اند.نامیده

 جمهوریِ اولاند بسیار معمولیی عملکرد دولت قبل گفته بود دوران ریاستمکرون در انتقاد از نحوه1 

کوه المپ، جمهوری خود او ژوپیتری خواهد بود. ژوپیتر، خدای یونانی واقع در بوده ولی دوران ریاست

 امور قرار دارد.رأس نمادی از اقتدار مطلق و فرمانروایی بر شهروندان است که همواره در 

 پیر داردو و کریستین لاوال در کتاب»نویسد: در پاورقی متن اصلی میمسأله لاتزاراتو در توضیح این 9 

پردازند اما بلافاصله با پیروی کامل از فوکو به نولیبرالیسم می "عقل جدید جهان"ایِ صفحه 111

های داخلی خونین آن مناطق را نادیده ها تاریخ جنگمنتقدینی از آمریکای لاتین نشان دادند که آن

ها مانند استادشان فوکو نه تنها دیدگاهی اروپامدارانه اتخاذ کردند بلکه باعث سردرگمی در اند. آنگرفته

با  "انتخاب جنگ داخلی"ه امروز رایج است. در کتاب داری و نولیبرالیسم شدند که تا بشناخت سرمایه

وجود هکه همان تفاوت خاصی است که با امپریالیسمِ قرن بیستم ب "مفهوم جنگ داخلی جهانی"رد 

ای درست کنند که آشکارا بدتر از سوراخ است. داردو و لاوال بار دیگر با کنند وصلهآید، سعی میمی

داری، دولت ماند و جهش سرمایهجنگ داخلی محدود به قرن نوزدهم میشان از پیروی از فوکو تعریف

 گیرند.ی طبقاتی )جنگ داخلی جهانی( را نادیده می)جنگ جهانی کامل و امپریالیسم( و مبارزه

داری، همواره یک جنگ داخلی نویسد که در فرایند کار در تولید سرمایهمارکس در کتاب کاپیتال می1 

 در جریان است.

. به دنبال انتقادهای 2121اشاره به تعلیق عضویت جرمی کوربین توسط حزب کارگر انگلیس در سال 0 

 های اسرائیل، حزب، رهبر پیشین خود را به یهودستیزی متهم و او را اخراج کرد.کوربین از سیاست
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ی دوم بود. یهودی و از بنیانگذاران علوم سیاسی آلمان بعد از جنگ جهان -وکیل و حقوقدان آلمانی9 

ها و یکی از معدود حقوقدانانی بود که دموکراتفرانکل در دوران جمهوری وایمار یکی از اعضای سوسیال

قبل از جنگ جهانی دوم، فرانکل به عنوان وکیل در دفاع از یهودیانی که  عقاید سوسیالیستی داشت.

در مورد ساختار « دولت دوگانه» کرد. کتاب معروف اوها هدف قرار گرفته بودند، خدمت میتوسط نازی

 سیاسی رژیم نازی است.

، یکی از اعضای مشهور انجمن سوسیالیست 09هانس یورگن کرال از فعالان دانشجویی در جنبش مه 9 

های مبارزاتی های او در جنبش( و از شاگردان تئودور آدورنو بود. برخی ایدهSDSدانشجویان آلمان )

 پا تاثیرگذار بود.در ارو 3891و  3801های دهه

آرژانتین  گاهی در انظار عمومی و در برخی از کارزارهای انتخاباتی با اره  جمهور خاویر میلی رییس8 

ی بازار خواهد نظام کنونی را مثله کرده و همه چیز را به ارادهکه میشد، نمادی از اینبرقی حاضر می

 بسپارد

های الکترونیک و خدمات مربوط به انتقال پول و تراکنش تجارت یزمینه در آمریکایی شرکت یک31 

 و ترینبزرگ از یکی عنوانبه که است هاسال و شد تأسیس 3888 سال در شرکت مالی است. این

 .شودمی شناخته جهان در الکترونیک پرداخت هایشرکت معتبرترین


